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 مقدمه
زدایی یعنی اصطلاح آشنایی یان اهل ادب است.از اصطلاحات آشنا در م ییزداییآشنا 

تازه و نو و غریبه و متفاوت کردن آنچه آشنا و شناخته شده است. هر پدیدۀ نوظهوری تا 
اما ؛ کند و چشمگیر خواهد بودمیآن هنگا  که نوی و تازگی دارد، نظرها را به خود جلب 

شود. هرچه میکند و آشنا میل گیرد و انس حاصمیبا آن پدیده خو  ها، نگاهمرورزمانبه
شود؛ این میشود، از نظرگیر بودن و چشمگیری آن پدیده کاسته میبر مقدار آشنایی افزوده 

 این .هاستدهیپدو آشنایی، عاملی برای عادی شدن  انس د.ننسبت عکس دار باهمدو 
 نظریه ادبی فرمالیسم روسی بود. نیترمهمهای ادبی و مفهو ، یکی از تکنیک

هنر ادراک »، آغازگر این مباحث است، هابه نظر شکلوفسکی، که در میان فرمالیست 
 ظاهربههای آشنا و ساختارهای دهد و در این مسیر، قاعدهحسی ما را دوباره سازمان می
دهد و هر چیز آشنا را به هایمان را تغییر میکند. هنر عادتماندگارِ واقعیت را دگرگون می

کار، لباس  ایم، مثلاً:کند. میان ما و تمامی چیزهایی که بدان خو گرفتهمیچشم ما بیگانه 
اندازد. اشیا را چنانکه برای خود پوشیدن، تزیین خانه، همسر و هراس از جنگ فاصله می

را از حاکمیتِ سویۀ خودکار که زادۀ ادراکِ حسی  زیچهمهنمایاند و به ما می وجود دارند،
اندازهای ناآشنا، یافتند که چشمگرایان درشکل .(91: 1363 دی،)احم« رهاندماست، می

شوند. براساس مفهو  های نامنتظر زبان سرانجا  مطابق انتظار میسرانجا  آشنا و تحریف
زدایی هدف نویسنده یا شاعر، روشن کردن سری  یک معنی یا مفهو  نیست بلکه آشنایی

یافریند. طبق این دیدگاه زبان ادبی زمانی پدید خواهد در قالب زیبایی، مفاهیمی تازه بمی
گیری از این رویکرد موجب ایجاد حسی تازه و آید که شاعر یا نویسنده با بهرهمی

 در مخاطب گردد. زیانگشگفت
ذهن شرقی قادر است دورترین و »نویسد: مییوهان کریستف بورگل به نقل از گوته 
به نقل از 23: 1361)یوهان کریستف بورگل، « ازدمتضادترین مفاهیم را به یکدیگر مربوط س

 مسئلهبه  های روس،که فرمالیست آن پارسی هم پیش از در ادبمطابق سخن گوته،  گوته(.
شگردهای  ادبای ما عملاً اشاره کنند و آن را محور مباحث خود قرار دهند، ییزداییآشنا

چنین چیزی را  کیازنظر تئور آنکهیبند؛ اهبردمیشناخته به کارمینگرش را  نیاز اناشی 
و منتقدان ادبی  عموماً رانیدر ا یپردازهینظر ضعف آورده باشد. بر زبان یپردازهینظر

 یدرستبههای آن بررسی نشود و ارزش و نقد یخوببهکه ادبیات ما  باعث شد خصوصاً
 شناسانده نشود.
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. افتیدستصی فاخری حافظ در ادبیات ما، جایگاه ممتازی دارد. او به سبک شخ 
، سبک را پدید هاآنگردد که تکرار میدانیم که در هر سبک، وجه یا وجوهی غالب می
وجه غالب، جز  مرکزی از مجموعۀ اجزای سازندۀ اثر ادبی و » آورد. به قول یاکوبسن می

به  1349:134پور و گلی زاده، می)قاس« دارد یکنندگنییتعدهد و جنبۀ میهنری است که فرمان 
سبک شخصی حافظ، محصول نگرش اوست. نگرشِ غالبِ او آن است که  نقل از یاکوبسن(.

یرا امور مأنوس برای ز؛ گردد زیانگشگفتو آشناها زدود، تا  هاتناسب زبان شعر را باید از
. او در شعرش، شگردهایی را به کار انددادهازدستان را د و لطفشنی نداراخواننده، جذبه

کنند. در این جستار، به  زدهشگفتزدا باشند و خواننده را ییت که بتوانند آشناگرفته اس
 است. شدهپرداختهیی در شعر حافظ زداییشگردهای آشنا نیترمهمبرخی از 

 پژوهش پیشینۀ
است. از این میان دو  شدهانجا زدایی، تحقیقات زیادی به زبان فارسی در مورد آشنایی

محمدرضا از  رستاخیز کلمات ( و1332) بابک احمدیاز  متن ساختار و تأویل کتاب:
مقالاتی نیز در این خصوص به تحریر آمده  ( بیشتر سودمند افتاد و1341) شفیعی کدکنی

 پور و پروین گلی زادهمیقدرت قاساز  صورحسن تعلیل در شعر حافظ :ازجملهاست 
ایها  ترادف ( و 1339) الیحسین آقاحسینی و فاطمه جمنوشته  فراتر از ایها (؛ 1349)

(. در این جستار به 1349) احمد ذاکری و دیگراناز  ویژگی سبک منحصر به فرد حافظ
شگردهایی اشاره شده که چندان معهود نبوده و حافظ در سبک شخصی خود، نوآورانه، 

 را برگزیده است. هاآن

 بحث و بررسی

 زدایانهییآشنا شگردهای (الف
اما این امر ؛ زدایی نیستآشنایی جزبهوری در هنر، چیزی نوآحافظ دریافته است که 

زدایی است. سراسر دیوان حافظ، مظاهرِ آشنایی»به معنی آوردن حال و هوای تازه نیست. 
مرتبط با مقولۀ  اشکنندهرهیخهر بیتِ آن که مورد تأمل قرار گیرد، نقطۀ جذاب و 

او یک هنر دارد و آن عبارت . »(44و 43 :1341)شفیعی کدکنی، « خواهد بود ییزداییآشنا
ی تکراری و دستمالی شدۀ دیگران را در ساخت و هایعنی حرف« ییزداییآشنا»است از 

)همان: « است همان شگردهاست ییزداییآشناصورتی نو عرضه کردن...آنچه عامل اصلیِ 
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نات بدیعی و برد، بسیار متنوع است و محسّمیبهره  هاآن. شگردهایی که حافظ از (119
 توجه شده است.گیرد. در اینجا به برخی از این شگردها میصورخیال را در بر 

 تمثیل از استفاده در ساختارشکنی (1الف.
زدایی حافظ آن است که از تمثیل با رویکرد نویی، بهره ببرد. ییی آشناهایکی از شیوه 

تازگی خود را از دست داده  به این منظور ساختار یک تمثیل را که بر اثر کثرت کاربرد،
دارد. برای مثال تمثیل عشق بلبل به گل میشکند و در جامۀ نویی عرضه میاست در هم 

آفریند و با این رویکرد به مییم ولی حافظ این داستان را باز اهرا همه بارها شنیده و خواند
شه که چون عشوه گل در اندی کر بلبل همه آن است که گل شد یار/ف نگرد:میاین تمثیل 

شاد است و( به ) گوید: بلبل از این که گل یارش شدهمی (391: 1366حافظ، ) کند در کارش
اندیشد که چگونه عشوه در میبلکه( به این  ،با گل یاریفکر اندیشد اما گل )نه در میآن 

 است. و ناآشناست و به همین دلیل نظرگیر سابقهیباین گمان بد در حق گل،  کار بلبل کند.
که خواجه خاتم جم یاوه کرد و  /مثال دیگر: زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست

ا  که مورچه به آصف جسارتی کرده باشد. این را از . جایی نخوانده(116همان: ) بازنجست
 «آصف را همان سلیمان»دانم هرچند هاشم جاوید میمصادیق ساختارشکنی در تلمیحات 

 .(94: 1369د، )رک: جاویدانسته باشد 

 تلمیح از استفاده در ساختارشکنی (2الف.
و  رنگکم چنانآنآورد، می، داستان یا آیه یا روایتی را که در شعر خود گاهحافظ  

خواهد با این میآید. او میی از پسِ کشفِ آن براهآورد که تنها خوانندۀ حرفمی نامحسوس
از فراست  جهیدرنت ل بیشتری، مطلب را دریابد وکار ابها  هنری ایجاد کند تا خواننده با تأم

ی ظریف به اهاشار این بیتدر  مثلاً؛ خود که این نکته را مکشوف ساخته، لذت بیشتری ببرد
 ( دارد.إِنِّی لَأَجِدُ نَفَسَ اَلرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ اَلْیَمَنِ، ))ص(و حدیث پیامبر اکر  اویس قرنیداستان 

حافظ، ) وزد باد یمنمیهرنفس با بوی رحمان  /خانه کز خاک درشابد معمور باد این  تا
ذکر این نکته در اینجا لاز  است: در بیشتر تصحیحات دیوان خواجه  .(993: 1366

ضبط کرده است که  رحمتقزوینی، در تصحیح خود،  ادیزندهآمده است اما « رحمان»
ست. در سخن هادیگر ضبطو ناآشناتر از  ترابیریداین ضبط  رایز؛ نمایدمیارجح 

: 9،ج1342رک: حمیدیان، )، دال بر رجحان این ضبط هست دستنیازاحمیدیان هم دلایلی 
آب  یا در این بیت، به داستان اسکندر و آب حیات چقدر ظریف اشاره کرده است: (.3966
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حافظ، ) یزد چه عالی مشرب استزا ِ کلک من بنام /چکدمیحیوانش ز منقارِ بلاغت 
سیاه بتواند در کنار  رنگ را آورده تا از آن، رنگِ سیاه را اراده کند. زا حافظ . (114 :1366

و یا در  آب حیوان، داستانِ به ظلمات رفتن اسکندر برای یافتن آب حیات را تداعی کند.
مزرع سبز  دارد: مدنظررا « الدنیا  مزرعه الآخره»نامحسوس، حدیثِ  طوربهبیت زیر، 

 (967همان: )یاد  از کشته خویش آمد و هنگا  درو  /مه نوفلک دید  و داس 

 کلمه تکرار از پرهیز (3الف.
جوید اما از تکرار واژه در معنیِ میحافظ از تکرارهایی که معنی آفرین باشد، سود  

او به چشمگیری و تأثیر کلا ، باور دارد. برای مثال، در این  چراکهواحد، گریزان است؛ 
اما شاعر برای پرهیز از تکرار کلمه در مرتبۀ دو  از واژۀ  اندمترادفه، اندیش»و  فکربیت، 

گل در اندیشه که چون  /همه آن است که گل شد یارش فکر بلبل مترادف بهره برده است.
 (391همان: )عشوه کند در کارش 

پرهیخته،  دلاز تکرارِ  تنهانه قلب. شاعر با آوردن اندمترادف قلبو  دلدر بیت زیر، 
 قلبِ لشکر، از آن ارادۀ معنی سوکیزیرا از ؛ گرینش )قلب( را کرده است نیترمناسببلکه 

متناسب  گداکرده تا با  سکۀ تقلبیاز آن ارادۀ معنای  کرده است و از سوی دیگر، ایهاماً
خداوندا نگه دارش که بر قلبِ سواران  /خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین باشد:

زمانه ساغر شادی به  /به دست او مشرَّف شد مییا: از آن ساعت که جا   (226همان: ) زد
 آورده است. ساغر، بار دو  جا برای پرهیز از تکرار  همان() گُساران زدمییادِ 

 یسازبرجسته (4الف.
شود تا میهایی دارد. در ادبیات کوشش دانیم که زبانِ ادبی با زبانِ ارتباطی تفاوتمی 

رود تا مییی به کار هابر ارتباط، زیبایی هم بیافریند و هنر بنماید؛ لذا شیوهزبان علاوه 
 هاست:این هاترین این شیوهزبان، قدری نامتعارف بشود و جلبِ نظر کند. معروف

 دستوری یزیهنجارگر 1 .4.الف
 مثلاً؛ دهدمیمأنوس روی  چنداننه ییدرجاواژه  یریکارگبهگاه این امر از طریق  
 آورده است که چندان کاربرد مأنوسی برای آن نیست. خونرا برای  موج زدنواژۀ  ظحاف

همان: ) شکند بازارشمیزین تغابُن که خزف  /جای آن است که خون موج زند در دل لعل
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قصد حافظ آن است تا با این قبیل کاربردها که برخاسته از اغراق است، خواننده را . (391
 .کند زدهشگفت

 نحوی چینش با یسازبرجسته (2 .4الف.
در همسایگی کلمه  یاکلمهقرار دادن عبارت است از ی نحو ینشبا چ یسازبرجسته 

در کنار  سوختهدر بیت زیر  مثلاً؛ مفهو  را قدرت و توان بیشتری ببخشد کهینحوبهدیگری 
سرو کنف سایۀ آن  یارب اندر ، مقدار نیازمندی به سایه را تقویت کرده است:سایۀ سرو

با توجه به  د در همین بیت،  .(311همان: ) بنشینم چه شود د کیگر منِ سوخته  /بلند
حافظ . (2793: 9، ج1342)رک حمیدیان، کند میمحتوا، د  زدن به معنی آسودن را هم تداعی 

آن که ناوک بر دلِ من  ، شگفتی آفریده است:ناوکدر بیت زیر با انتخابِ شایستۀ واژۀ 
انتخاب . (114: 1366حافظ، ) قوت جانِ حافظش در خندۀ زیر لب است /زندمی میزیرچش
آلتی که از آن گند  و جو در گلوی آسیا »در معنایِ  سوکیبسیار آگاهانه است از  ناوک
که یادآور قوت غالب )نان( است، ایها  تناسب  قوتبا  (ناوک )برهان قاط ، ذیل «ریزد

سازد. می، ایها  تناسب لببا  (ل ناوک)دهخدا: ذی ینساخته است. از سوی دیگر در معنای 
در تناسب دارد.  چشمباشد و با  مژهاست که استعاره از  تیردر بیت،  ناوکمعنای غالبِ 

یافته که جالب مفهو  ظریفی سخن عشق،  یصدا پیوند با این بیت حسن انوری در کتاب
یعنی »فته و نوشته گر رقیبرا در معنای  حافظ، کلمۀ حافظ است. وی معتقد است

 (.219: 1331)انوری،  «زندمیسازد...به رقیب هم لبخند میبا نگاه، مرا زخمی  کهیدرحال

 ضمیر ییجاجابه (3 .4الف.
که برای اهل زبان نامأنوس باشد.  ییدرجادادن ضمیر  قراریعنی  یرضم ییجاجابه 

غیر از جای  ییدرجارا نخست آن که ضمیر  دهد:میحافظ این امر را به دو روش انجا  
 /عاشقِ مفلس اگر قلبِ دلت کرد نثار :مثلاً؛ باشد زیبرانگتأملدهد؛ که میاصلی خود قرار 

. در نگاه اول، برداشت (194: 1366حافظ، ) مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست
ل ، متعلق به دل و اهانتی به مخاطب باشد، اما با تأم"ت"شود که ضمیر میی اطنزگونه
کشتۀ چاه  نثارت(. نمونۀ دیگر:)=  شود که جای درست آن، کنارِ نثار استمیدریافته 

در  (114همان: ) گردنِ جان زیرِ طوقِ غبغب است صد هزارش /زنخدانِ توا  کز هر طرف
صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد ای  است. نمونۀ دیگر: غبغباز آنِ  "ش"ضمیر این بیت 

حالت دو  آن که گاه ضمیر را مقد   (391همان: ) رو مگذارشجانب عشق عزیز است ف /دل
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از عدالت نبود دور گرش  :مثلاً؛ گرددمیدهد که بیشتر موجب ابها  میبر مرج  ضمیر قرار 
 "اگد"، "ش"مرج  ضمیر . (211همان: ) پادشاهی که به همسایه گدایی دارد /پرسد حال

نشدند، در کتب بلاغی آن را حمل بر  بلاغت دانان ما چون متوجه هنرنمایی شاعر ست.ا
رک: ) ازجملهند. اهاز آن یاد کرد عود ضمیر بر متأخرضعف تألیف کرده و تحت عنوان 

جوید. برای رعایت اختصار، میاز این شگردِ هنری، بهره  کراتبهحافظ  (.74: 1341شمیسا، 
زره مویی که  /آر  منش با خرقۀ پشمین کجا اندر کمند :شودمیبه یک مورد دیگر بسنده 

 است. "زره مو"، "ش"مرج  ضمیر . (226: 1366حافظ، )مژگانش رهِ خنجرگزاران زد

 سازی ایهام (4 .4الف. 
ترین، شگرد هنری حافظ، ایها  است و این قولی است که مشهورترین و پردامنه 

تنوع است دانیم دامنۀ ایها  در شعر حافظ چنان گسترده و ممی کهچنانآنجملگی برآنند. 
ی آن، نا  ندارند. از چندین گونۀ ایها  که خواجه ساخته است، تنها به هاکه برخی از گونه

 کنم:میچند مورد خاص اشاره 

 تناسب ایهام (1 .4 .4 الف.
خواجه بوده است.  ۀموردعلاق معانی یک واژه، بسیار نیتربیغرتناسب سازی با  
ا دارند. این واژگان برای ایها  سازی استعداد دانیم که برخی واژگان، بیش از یک معنمی

با یکی دو  هااین واژه معمولاًست. هادارند و شاعرِ هنرمند در جستجوی این قبیل واژه
است که این مفاهیم در اثر تکرار برای خواننده،  یهیبد شوند.میمفهو ، وارد ایها  سازی 

اینجاست که شاعر نوگرا و هنرمند،  دهد.میشود و ایها ، لطفِ خود را از دست میمأنوس 
آید تا با همان واژه میبرمی گاه در جستجوی معانیِ ناشناخته یا کمتر شناختۀ واژۀ ایها

کاربردها چون خواننده چندان  گونهنیای ایها  بسازد. در اهدر مفهوِ  تاز مجدداًایهامی 
این نوع از  اتفاقاًگردد. می  نندارد، متوجه ایها انسی با مفهو  غریب و تازۀ واژۀ ایهامی

که حافظ  حلقهواژه  مثلاً؛ آور میایها  سازی بسیار مطلوب حافظ بوده است. چند نمونه 
حلقۀ زلف، جماعت، حلقۀ سازد، با این معانی برای ما مأنوس است: میهمیشه با آن ایها  

این ریشه، حلّاق به  است. از تراشیدن سر. یکی از معانی نامأنوس این واژه، گوش، حلقۀ در
در بیشتر (. فارسی،ترجمۀ منجدالطلاب: ذیل حلاق-)رک: فرهنگ جدید عربیمعنی آرایشگر است 

که برای خواننده چندان آشنا -ابیاتی که زلف یا برابرهای زلف آمده، این معنیِ ایها  ساز
 /بدان امید مقیم حلقۀ ذکراست دل هم حضور دارد. برای مثال این ابیات را ببینیم: -نیست 
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ت اهگفتی که حافظا دل سرگشت. (312: 1366حافظ، ) ز سر زلف یار بگشاید ایحلقهکه 
یک مورد دیگر  در همین راستا، .(939همان: ) یماهآن خم گیسو نهاد یهادر حلقه کجاست

عالم از نالۀ عشّاق مبادا  است: هواو آن واژۀ  هم شده زیبرانگبحثآور  که در بیت زیر، می
در بسیاری از تصحیحات . (211همان: ) هوایی دارد بخشفرحو  آهنگخوشکه  /خالی

گیرد و میرده خُ هواآمده است. سعید حمیدیان بر  صدایی، هوایی یجابهدیوان حافظ، 
: 3ج ، 1342حمیدیان، )داند میهای شعر، مناسب را در محور تناسب صداداند و میتناسب بی

آورده  هوایین مقاله از تصحیح او استفاده شده، در تصحیحِ خود، سایه، که در ای(. 1379
، مفهو ِ دوری دارد که هوا افتمیدررا دریابم که هوا است. برآن شد  تا نخست دلیلِ سستی 
بارها در ایهاماتِ خود از آن بهره جسته  ست وهاپسند حافظ بوده و ارجح بر دیگر ضبط

است و بیشترین کاربردش،  پیچیدن، هواعانی فارسی، یکی از م-است. در فرهنگ عربی
 در بیت هوابر این اساس،  .(هوافارسی، ذیل -)فرهنگ جدید عربی ستا پیچیدن صدا در گوش

مناسب نشسته است و در محور تناسب با ناله و آهنگ، زیبایی آفریده است. حافظ،  فوق
من از ورع  است. ازجمله:ات در اشعار خود، استفاده کرده ، به کرّ هوااز این ظرفیت واژۀ 

 .(47: 1366حافظ، ) مغبچگانم در این و آن انداخت هوای /ندیدمی زین پیش مطربمی و 
همان: ) که رفت عمر و هنوز  دما  پُر ز هواست زد آن مطربمیچه ساز بود که در پرده 

یل فارسی، ذ-رک: فرهنگ جدید عربی) در معنی حرکت کردن و رفتن عرقواژۀ  مثلاًیا . (44
رو در این بیت، ایها  تناسب ناآشناست ولی شاعر با گر  زبانانیفارساین معنی برای  (.عرق
در هوای آن عرق تا هست  /فتابِ گر  روبین کآ بر عارضشتابِ خوی  سازد:می

رک: ) است  عرق، کسل و تنبلیکی دیگر از معانی . (114: 1366حافظ، ) هرروزش تب است
. حافظ در این معنای ناآشنا هم با این واژه ایها  (، ذیل عرقفارسی -فرهنگ جدید عربی

گشت و گل به جوش  عرقکه غنچه غرق  /بادِ بهار برفروختلاله چنان  تنورِ  ساخته است:
ی دیدۀ ما پر هاچون شیشه /ز چهره و اطراف با  را عرقبفشان . (294: 1366حافظ، ) آمد

بیار ای باد شبگیری  /چون گل عرقغرق  ز تابِ آتش دوری شد . (979همان: ) کن گلاب
 )عرق چین، موهم معنای طبیب است(. (929همان: ) عرق چینمنسیمی زان 

 تضاد ایهام (2 .4 .4 الف.
مرادِ  ازآنچهدر مفهومی غیر  هاکه یکی از واژه هرگاه دو کلمه در یک جمله باشند 

بیا که قصر امل سخت  :مثلاً؛ شاعر است، با واژه دیگر متضاد باشد، ایها  تضاد است
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در اینجا معنی  سخت. (119همان: ) بیار باده که بنیاد عمر بر باد است /است ادیبنسست
ی اهبکن معامل آورد.میبه ذهن  هاماًیارا هم  دشوار، مفهو  سست دهد اما در کنارمیبسیار 

در اینجا  تدرس. (116همان: ) که با شکستگی ارزد به صدهزار درست /وین دلِ شکسته بخر
 متضاد است. شکستهاما در معنای دیگر، با ؛ است (درستدهخدا، ذیل ) اریعتما سکۀ به معنی 

 تعریض ایهام (3 .4 .4 الف.
؛ برد که توهم معنای متضاد هم بدهدمیبه کار  یاگونهبهواژه را در این مورد حافظ  
ای است دهد و طعنهمی تمس که حافظ، صفتِ صوفی قرار داده، معنی سرخوشواژۀ  :مثلاً

 جهتنیازاداند و میحافظ، آنچه را که صوفی در سر دارد، ناخوش  معمولاًاما ؛ به صوفی
به  /که کج کرد کلاه دستنیازا سرخوشصوفی  .سر ناخوشمفید معنی متضاد است؛ یعنی 

 (391: 1366حافظ، ) دو جا  دگر آشفته شود دستارش

 ترجمه ایهام (4 .4 .4 الف.
 ایهامی بسازد. چون:می ی را در نظر آوری، مفهواهاست که اگر ترجمۀ واژآن  
همان: ) دوایی دارد جگرسوزدرد عشق است و  /اشک خونین بنمود  به طبیبان گفتند 
 -که ترجمۀ واژه است-در عربی است. دوا با سوز در این مفهو  کیسوز، معادل  (211

در عربی  کبد برابردر همین بیت، جگر  .است آخرالدوا الکییادآور مثل معروف  هاماًیا
من از آن حسنِ روزافزون که یوسف داشت  ؛یا .سازدمیتناسب  هاماًیابا درد  کبداست. 
 یوسف، ترجمۀ روزافزون. (33)همان:  که عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلیخا را /دانستم

 .است به لغت عبری

 چشمی یا دیداری ایهام (5 .4 .4 الف.
می ببیند که ایها گونهآنی را به اهشود تا واژمیین آرایه به چشم هم فرصتی داده در ا 

کنی به ترحم نطاقِ مین /شد  ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز :مثلاً؛ تولید کند
 را تداعی کند. سختبه معنی  شَدتواند می سُستدر کنار  شدُ. (116همان: ) سلسله سُست

 گناه. همان() گناهِ با  چه باشد چو این گیاه نرُست /ان حفاظ مجویمرنج حافظ و از دلبر
 کند.میرا به ذهن متبادر  گیاهبه مصرع دو  برسیم،  آنکهیب، با در کنار 
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 ترادف ایهام (6 .4 .4 الف.
آن جاست که »ایها  ترادف آن است که با مترادفِ یک واژه، ایها  ساخته شود.  
در معنایی جز معنای خواسته شده، با واژۀ دیگر از همان سخن،  ی سخن،هاای از واژهواژه
من از رنگِ صلاح آن د  به خونِ دل  مانند:؛ (64: 1364)راستگو،  «و مترادف باشد یمعنهم

مترادف  باده پیما. (226همان: ) که چشمِ باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد /بشستم دست
 /چشمِ بد دور ز خال تو که در عرصۀ حُسن سازد.می، ایها  تضاد هوشیاربا  است و مست

که با  است رخ، مترادفِ عرصۀ حسن. (967همان: ) بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو
 سازد.می، ایها  تناسب بیدق

 محذوفات با سازی ایهام (7 .4 .4 الف.
این نوع از ند هم ایها  بسازد. اهآن است که شاعر با عباراتی که به قرینه حذف شد 

و آصف ملکِ  محتسب داند که حافظ عاشق است در بیت زیر: مثلاً؛ ایها ، نادر است
 -1کرد:  لیتکم یهامیاتوان با دو عبارتِ میپایان بیت را  .(933)همان:  سلیمان نیز هم

رک: آقاحسینی و ) آصف نیز هم( داند که حافظ عاشق است) -2)آصف نیز هم( عاشق است. 
داشته  مدنظر، چنین چیزی را ایها  اشاری. البته راستگو هم تحت عنوان (131 :1339جمالی، 
یی هابندیو دسته اظهارنظرهااین ایها ، دیگران هم  ۀدربار. (76: 1364)رک: راستگو، است 
 .(72-94: صص1349رک: ذاکری و دیگران، ) نداهکرد

 خوانشی ایهام (8 .4 .4 الف.
از وجوه بتوان معنا  هرکدا بتوان به دو وجه خواند و با  آن است که لفظ یا عبارتی را 

 نَوَشتخواند و بار دیگر  نِوِشت بارکی توانیمرا در بیت زیر  نوشتکرد. برای مثال واژۀ 
که قلم بر  /حافظ آن روز طربنامۀ عشق تو نوشت خود را دارد: یمعنهم هرکدا خواند و 

توان به دو صورت میخاتمت را »در بیت زیر، . (227: 1366حافظ، ) سرِ اسبابِ دلِ خرَّ  زد
خواند: یکی به معنای پایان یا عاقبت و دیگری به معنی خاتمِ تو که سنجشی میان خاتم 

کاسمِ اعظم کرد از  /خاتمِ جم را بشارت ده به حسنِ خاتمت سلیمان و خاتم اتابک باشد.
 (993همان: ) او کوتاه دستِ اهرمن

 
 



 93□  66-81 صص  غلامعلی ایزدی  در شعرحافظ ییزدا ییآشنا یبه شگردها ینگاه 

 معنایی امایه (9 .4 .4 الف.
نگار   ی را بتوان به دو طریق معنی کرد. همچون این بیت:اهآن است که عبارت یا واژ 

 های یاران زدگره بگشود از گیسو و بر دل /دوش در مجلس به عز  رقص چون برخاست
 یاران زد. یهادلبر  (معنی نخست: نگار  گره از گیسو بگشود و )آن گره را. (226همان: )

 های یاران زد )حمله کرد(.نگار  گره از گیسو بگشود و بر دل معنی دیگر:

 تبادر ایهام (11 .4 .4 الف.
صدا را به ذهن متبادر یا هم شکلهم»ی، واژۀ اهواژآید که ایها  تبادر زمانی پدید می 
یاد  از کِشتۀ خویش آمد و  /مزرع سبز فلک دید  و داس مه نو .(117: 1363شمیسا،) «کند

کند که با مزرع و میرا هم به ذهن متبادر  یشخ، خویش. (967: 1366حافظ، ) روهنگا  د
 (.116: 1363شمیسا، ) «داس و درو تناسب دارد

 شنیداری ایهام (11 .4 .4 الف.
؛ ، چیز دیگری بشنویجوارهمی های را در مجاورت واژه یا واژهاهآن است که واژ 
با سلیمان چون برانم من که مور  مرکب  /دند زیناندر آن موکب که بر پشتِ صبا بن :مثلاً
 «یاهشنید سبا، صبا یجابهرود که میبا شنیدن سلیمان، گمان ». (114: 1363حافظ، ) است

 (.219: 1331)انوری، 

 استخدام و ایهام ترکیب (21 .4 .4 الف.
مت به چش افزاید. برای مثال:میشعر  ینیآفرشگفتترکیبِ زیبا، بر رازناکی و  این 

. (999: 1366حافظ، ) رویمیات مباد که خوش مست مخموری /غمزه خانۀ مرد  خراب کرد
استخدا   خراب. مردمک چشمو دیگر به معنی  خَلقدارای ایها  است: یکی به معنی  مرد 

 بدهد. مستو بار دیگر برای مردمک، معنی  ویرانبرای خلق، معنای  بارکیشده تا 

 زداییآشنا یهاآرایه دیگر (5الف. 
میان اجزای کلا   تناسبو زدودن آشنایی  شود که بامیشامل آن دسته از صنای  ادبی  
، هاناآشنایی موجب اعجاب مخاطب گردد. این آرایه نیا تا خواهد ناآشنایی ایجاد کند؛می

 دارند. مثل:میشکنند و خواننده را به تأمل و شگفتی وامیهنجارِ عادی زبان را درهم 
 ،مدح شبیه به ذ  ،ذ  شبیه به مدح ،استثنای منقط  ،متناق  نمایی ،یزیآمحس، یهتوج

 و... توجیه، التفات ،حسن تعلیل ،اسلوب حکیم
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 الضدین توجیه/محتمل (1 . 5.الف
اصلی، معانی دیگری را هم  یبر معناجمله علاوه » شمیسا در تعریف آن نوشته است: 

ند یعنی اهرا محتمل الضدیّن نیز گفت هیتوج (.113: 1363شمیسا،) «به ذهن متبادر کند
آن مدحی و ستایشی است و روی دیگرش ذمّی و نکوهشی. این آرایه،  یرو کیسخنی که 

خویشتن بود این  یجابهخوش  آورد. از جمله:میی حافظ، فراهم هازمینه را برای شیطنت
نخستین . (993: 1366حافظ، ) خویشتن یجابهنشیند هرکسی اکنون  تا /نشست خسروی

بر تخت سلطنت، همه باید سرجای  شاهرسد آن است که )با نشستن میمعنایی که به ذهن 
شود که برخی از دولتمردان که در این مدت میخود بنشینند(. از این معنا، چنان استنباط 

ان پروراندند، اکنون باید متنبه شده و بر جایی که سزاوارشمیجسور شده و بادهایی در سر 
کرد که تعرضی به کسی هم  یمعنهمتوان بیت را به گونۀ دیگری میاما ؛ است بنشینند

بسیار خوش بر تخت  شاه/ خسروشود که )میمعنا  طورنیانداشته باشد. در این صورت 
 گر:یی دهانشست و سپس دیگران هم برجایی که شایستۀ آن باشند خواهند نشست. نمونه

همان: ) که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است /قصه مخوانی و اهبگیر طرّۀ مه چهر
یکی: سعد و نحس از تأثیر زهره و زحل است. دو  سعد و نحس را به زهره و زحل . (129

 (.239: 1364)رک: گودرزی، است  اساسیبی اصهنسبت دادن، ق

 نما متناقض (2 . 5 الف.
تناق ، حقیقتی نهان است که متناق  و مهمل ولی در پس این  ظاهربهسخنی است » 

. این ترفند ادبی، زبان را (49: 1364)وحیدیان کامیار،« دهدمیدو امر متناق  را آشتی 
 برد:میکند. حافظ این شگرد را به دو گونه به کار میانگیز و برجسته شگفت

یا  طربنامۀ عشقیا  دوایِ جگرسوز مثلساختن ترکیبات متناق  نما.  (8 .2.  1 الف.
 درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد /اشک خونین بنمود  به طبیبان گفتند .طنت فقرسل
که قلم بر سر اسباب دل خرّ   /حافظ آن روز طربنامۀ عشق تو نوشت. (211: 1366حافظ، )

 «بیت دارای پارادوکس است، زیرا غمنامۀ شاعر، همان طربنامۀ اوست». این (227همان: ) زد
 .(2119: 3، ج1342)حمیدیان، 
مشورت با  استفاده از جملات و عبارات با مفاهیم متناق  نما. چون: (2. 2.  1 الف.

. (993: 1366)حافظ، ساقیا می ده به قولِ مستشارِ مؤتمن  /بنوشمی عقل کرد  گفت حافظ 
این قصۀ عجب شنو از . دهد (می)عقل و هوشیاری چگونه به نوشیدنِ می و مستی، فرمان 
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حافظ، چنان که خود »به قول حمیدیان . ا را بکشت یار به انفاس عیسویم /بخت واژگون
قس: با که این نکته توان . (9137: 9)همان،ج «در لخت اول گفته، قصد پارادوکس گویی دارد

نیز: آن  و. (139: 1366)حافظ،  را و د ِ عیسیِ مریم با اوست کُشت ما /دلگفت که آن سنگین
همان: ) قوتِ جانِ حافظش در خندۀ زیرِ لب است /زندمیی که ناوک بر دلِ من زیر چشم

114) 

 تعلیل حُسن (3 . 5 الف.
عقل گریز است که حاصل کشف و اشراقی  یتراشلیدلحسن تعلیل در شعر نوعی »  

پور و گلی زاده، می)قاس« معنایی از جهان مألوف و معهود است ییزداییآشناشاعرانه و نوعی 
خورد به می تا خواجه  /یگوبذلهمرغانِ با  قافیه سنجند و  ه:. نمون(149و143: 1349
مرغان با  برای آن که خواجه با نشاط بیشتری می را . (999: 1366حافظ، ) های پهلویغزل

ور  /گر غالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید ی دیگر:هانمونه خوانند.میبنوشد، شعر 
 /ز مر  صبح ندانم که سوسن آزاد. (113ان: هم) گشت در ابروی او پیوست کشکمانوسمه 

از حیای لب شیرین تو ای چشمۀ . (294همان: ) چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد
 (192همان: ) غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست /نوش

 آوایی هنجارگریزی (4 . 5 الف.
 ست:هاشامل این گونه 

 حروفی هم (1 .4 . 5 الف.
اندیشم می. چنین (96: 1363)رک: شمیسا، ت در بیت با بسامد بالاست تکرار یک صام 

که تکرار یک یا دو حرف در بیت، هنگامی زیباتر است که مفهومی را القا  کند یا بر 
خوش بجای خویشتن بود این نشست  مفهومی تأکید داشته باشد. برای نمونه در این ابیات:

گویی  "ش"تکرار . (993: 1366حافظ، ) تنتا نشیند هرکسی اکنون بجای خویش /خسروی
تو  /جویبارِ ملک را آبِ روان شمشیر تُست کند.میشیرینیِ این نشستِ خسروی را زمزمه 
زیرا ؛ ، تأکیدی بر انجا  کار است"ب"تکرار . همان() درخت عدل بنشان بیخ بدکاران بکن

ز چه سبب رنگِ آشنایی ندانم ا گردد.میآغاز  "ب"با  معمولاًفعل امر، در زبان فارسی 
سه صفت مرکب را تنسیق کرده است و . (37همان: ) را مایسماه چشمهیسسهی قدانِ  /نیست
تا به گیسویِ تو دستِ ناسزایان  به گوش برسد. "س"، صدای هر سهداشته که از  ترخوش
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کرِ ، گویی ذ"س"تکرار . (114همان: ) ی در ذکر یارب یارب استاقههر دلی از حل /کم رسد
 کند.میزیرِ لبی را تداعی 

 اضافات تتابع (2 .4 . 5 الف. 
یکی از مصادیق هنجارگریزی آوایی، تتاب ِ اضافات است که بلاغت دانان ما چون 
آگاهی از زیبایی موسیقایی این ترفند هنری نداشتند، این نوع از هنجارگریزی را حمل بر 

عدی و حافظ از ظرفیت این شگرد شاعرانی استاد چون س که آنحال ضعف شعر کردند؛
ند. شمیسا هم تتاب  اهند و بر چاشنی موسیقایی شعر خود افزوداههنری، بیشترین بهره را برد

 برای نمونه: (.93: 1363شمیسا، ) داندمی مستحسن و مقبولاضافات را در شعر فارسی امری 
: 1363حافظ، ) گینم چه شودگر فتد عکسِ تو بر لعلِ ن /آخر ای خاتمِ جمشیدِ همایون آثار

ندانم از چه سبب . (36)همان: سوخت این افسردگانِ خا  را  /دودِ آهِ سینۀ نالانِ من. (311
 (37همان: ) را مایسماه چشمهیسسهی قدانِ  /رنگِ آشنایی نیست

 یریگغافل (5 . 5 الف.
شوکتِ پورِ  د:مانن؛ کردن مخاطب است ریگغافلشاعر،  بر بنیاد این ترفند ادبی قصدِ 

ما از آن که . (993همان: ) شد داستانِ انجمن هادر همه شهنامه /او ریگعالمپَشَنگ و تیغِ 
 گویدسخن می -در شاهنامه است هایتوزنیککه سر فتنۀ – پور پشنگبینیم حافظ از می

اتابک افراسیاب دو  ابن یا  که مراد او، میابییدرماما پس از تأمل ؛ میخوریمیکه 
: 1369رک: معین، )، از اتابکان لر است سلغرشاهفرزند  پشنگاتابکو یا  الدین احمدنصرت

ات مباد که خوش مست مخموری /چشمت به غمزه خانۀ مرد  خراب کرد (.297و299
دعایی است در حق چشمی که کسالتِ  ظاهراً ات مبادمخموری. (999: 1366حافظ، ) رویمی

)رک: حمیدیان: نِ چشم زیبا، همین مخموری است و نیز مخموری دارد، حال آن که حسُ
وز بنده بندگی  /حافظ مرید جا  می است ای صبا برو . نمونه دیگر:(9137: 9، ج1342

 .(33: 1366حافظ، ) برسان شیخ جا  را

 گیرینتیجه

ی ایهامی های واژههاپندارند اما حافظ به تما  ظرفیتمیایها  را صنعتی معنوی  باًغال
ی آوایی، شکل نوشتاری، معنایی، خوانشی، هاه داشته و بهره برده است؛ ظرفیتتوج

 مدنظرجوید و میمعانی را  نیترنامأنوس، دورترین و هاحافظ در ایها  سازی.  دیداری و...
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ند که با اهکرد ییاظهارنظرهااصالت ضبط ابیات حافظ،  ۀدرباردارد. برخی پژوهشگران، 
نما از دیگر ترفندهای ناق رسند. متمیقاله، چندان درست به نظر نمبانی نظری م برهیتک

سازد یا میبرد: یا ترکیبات متناق  نما میمطبوع خواجه است. او به دو روش از آن بهره 
 برد که متناق  بنماید.میبه کار  یاگونهبهجملات را 

 سازیشگفتکند تا میگاه تلمیحات را بازآفرینی  ی آشناست اما حافظاهتلمیح، آرای
گیرد که میپرهیزد و چنانچه مجبور باشد، واژۀ مترادفی به کار میاو از تکرار واژه  باشد.

در به کار بردن ضمایر هم حافظ  جلوی تکرار را بگیرد که هنرآفرین هم باشد. تنهانه
یر را دهد؛ جای ضمامیدر محل اصلی خود، قرارشان ن معمولاًهنرمندانه رفتار کرده است و 

 باشد. زیبرانگتأملدهد تا میتغییر 
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